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ــت ارژنه، استاديار محترم دانشگاه  آقاي دكتر محمود رضايي دش
ــدي غزليات حافظ  ــرح چهار جل ــران، نقدي كوتاه بر ش ــهيد چم ش
نوشته اند كه در نشرية گران سنگ كتاب ماه (ادبيات، ش 42) چاپ و 
منتشر شده است. شارح قصدِ پاسخ گويي به اظهارنظر آقاي رضايي 
دربارة  معاني ابيات را ندارد و در مدت چهل سال گذشته نيز به هيچ 
 يك از مقالاتي پاسخ نداده است كه در نقد آثارش نوشته  اند و هرگز 
در عمر خود حال و حوصلة جدال و بحث را نداشته و بر آن باور بوده 
ــت كه علاقه مندان كشف حقيقت مطلب، به كتاب مورد بحث و  اس
ــد مراجعه مي كنند و به واقعيت امر پي مي برند. در هر حال، حفظ  نق
ــت؛ خار دارد؛  ــاخة انار اس ــت ناقد ضرورت دارد و نقد چون ش حرم

وليكن ميو ه اي شيرين و خوش نيز دارد. 
ــخنامه ام مي كند، به  ــتن اين پاس ــا مطلبي كه ناگزير به نوش و امّ
ــتگي دارد و  ــن و ضرورت آگاهي همة مردم بس ــگ ايران زمي فرهن
ــيار بزرگ ناقد  ــتباه بس ــت از نظر و عقيدة خطا و اش آن، عبارت اس
ــيرازي، كه آقاي رضايي با  ــخص خواجه حافظ ش محترم دربارة ش
ــتن «معشوق مذكّر» و به  ــيراز را به داش ــخ، خواجة ش اعتقادي راس
ــته اند؛  ــم گرفتار دانس ــارت صريح تر، به بيماري هُمُوسكسوآليس عب
ــه ذكر يارب يارب  ــب ها را بيدار مانده و ب ــاعر عارفي كه همه ش ش

گفتن ها شب زنده داري كرده و روزها به خلق هنر پرداخته است:
* روز در كسب هنر كوش، كه مي  خوردن روز

دل چون آينه را سنگ ظلام اندازد
* سر مكش حافظ ز آه نيم شب
تا چو صبحت آينه رخشان كنند

* مرغ شب خوان را بشارت باد، كاندر راه عشق
دوست را با ناله اي شب هاي بيداران خوش است

* هر گنج سعادت كه خدا داد به حافظ
از يُمن دعاي شب و وِرد سحري بود

ذكر دل خواجه در خلوت  هاي شبانه، خود موضوع دفتري و كتابي 

دكتر بهروز ثروتيان*

پاسخ به نكته اي بسيار مهم
 از نقد شرح غزليات حافظ

اشاره
ــمارة 42 (مهر ماه 1389) كتاب ماه ادبيات، مقاله اي به  در ش
ــت ارژنه در نقد كتاب «شرح  قلم آقاي دكتر محمود رضايي دش
ــد. اين  ــر ش ــتة دكتر بهروز ثروتيان منتش غزليات حافظ»، نوش
ــخ و توضيحاتِ مؤلف كتاب به برخي نكاتِ موجود  ــته، پاس نوش

در آن مقاله است.



103

13
89

ى 
)  د

159
پى 

(پيا
 45

ره 
شما

ت 
بيا

ه اد
 ما
اب

كت

103

13
89

ى 
)  د

159
پى 

(پيا
9

45 
اره

شم
5

ات
دبي

ه ا
 ما
اب

كت

است كه آن فصاحت و بلاغت رندانه را نصيب وي كرده است. اما در 
اين مقام، حفظ حرمت حافظ قرآن و عارف غزل سراي بي همتاي 
جهان، ضروري مي نمايد تا گفته شود كه آقاي رضايي نيز، مانند 
ــيوة  بيان رندانه و  برخي از عزيزان كم فرصت و بي مطالعه، از ش
ــب خواجه آگاهي كامل  مخصوصاً ايجاد ايهامات تضاد و تناس
ــيده و در اين راه كوشش مقدّماتي  ندارند؛ اگرچه زحمتي كش
ــت  ــپري  كرده اند. در همين آغاز، گفتني  اس ــا توفيق س را ب
ــيراز، خود اين چنين خواسته و خوانندگان  كه خواجة رند ش
ــعر خويشتن را با آفرينش هنري كنايه و ايهام به گمان  ش
ــي و يا ديگران خواجه  ــت؛ وگرنه آقاي رضاي انداخته اس
ــم به بيماري Homo-sexualism نمي كردند  را متّه
ــتباه را نيز در نشرية كتاب ماه به  و اين نظرِ خطا و اش
ــانيدند. واقعاً غم انگيز و گريستني است  چاپ نمى رس
كه اين مطلب نادرست در كلاس درس با جوانان و 
دانشجويان بازگو بشود. با اين همه، انصاف بايد كه 
طرح  بي روي و رياي مطلب از سوي آقاي رضايي 

ــارح غزليات حافظ،  ــپاس را دارد كه فرصت مي دهد ش جاي س
ــتباه آن عزيز گرامي ـ و  حقيقت معاني ابيات و  چگونگي خطا و اش
ــران ـ را به تفصيل توضيح بدهد، براي آنكه خواجه خود چنين  ديگ
ــب و تضاد، در  ــات و مخصوصاً ايجاد ايهام تناس ــته و با كناي خواس

حالتي خاص، اين گمان انگيزي ها را ايجاد كرده است.
ــارح غزليات حافظ، نيم قرن بيشتر است كه همة  عمر خويش  ش
ــرح آثار عارفان و شاعراني چون حافظ و  را در راه تحقيق و نقد و ش
نظامي و عطّار و مولانا هزينه كرده است و به يقين مي داند ساحت 
ــان ـ از اين چنين تهمت هايي  ــلام ـ نه صوفي همة  عارفان عالم اس
پاك است و وظيفه دارد حقيقت موضوع را در حدّ وسع و امكان ـ با 
همة بيماري و گرفتاري ـ با عزيزان در ميان بگذارد و در اين راه نيز 

بي گمان از هر گونه تعصّب و طرفداري غيرمنطقي دوري مي كند:
سخت گيريّ و تعصّب خامي ا ست
تا جنيني، كار خون آشامي است

ــظ و مولانا و ديگران  ــه وكيل مدافع حاف ــاً خود مي داند ك ضمن
ــرزمين نيز  ــات و فرهنگ اين س ــئول دفاع از اخلاقي ــت و مس نيس
نيست، و از همة  وقايع خوب و بدِ تاريخ گذشته و حال آگاهي نسبي 
ــق به مذكّر»، به گفتة  ــت و پليد «عش دارد و دربارة اين موضوع زش
آقاي رضايي، مطالبي را در حديقة سنايي و الهي نامة  عطّار و مثنوي 
ــت و به  ــدي و حتي تاريخ بيهقي خوانده اس ــا و جام  جم اوح مولان
ــاهان ايران زمين  خوبي مي داند كه تا دورة قاجار، در دربارهاي پادش
ــاه افشار و  ــت؛ اگرچه امثال كريم خان زند و نادرش ــته اس چه گذش

بسياري ديگر را نمي توان در رديف غزنويان قرار داد.
ــرار مي كنم كه خواجه حافظ، خود در ابيات برخي از  بار ديگر تك
غزل هايش گمان انگيزي كرده است، كه چند بيت بسيار معدود از آنها 
را آقاي رضايي براي اثبات نظر خود جمع آوري و ضبط كرده اند و در 
اثبات اين مطلب نيز اصرار و ابرام نداشته، بلكه صادقانه نظر خويشتن 
ــياري از علاقه مندان شعر  ــت؛ نظري كه شايد بس را بازگو كرده اس

فظ،  حا
حقيقتِ  ــم  فه طالب 

چند و چون آن بوده اند و هستند.
ــتين مطلبي كه ناقد محترم، آقاي رضايي، نوشته اند،  نخس

به بيت زير مربوط مي شود:
به تنگ چشمي آن ترك لشكري نازم
كه حمله بر من درويش يك قبا آورد

ــته اند و از اين  ــراً ناقد محترم به موضوع غزل توجهي نداش ظاه
ــته اند كه همة ابيات در همة  غزل هاي حافظ،  ــم بس مطلب نيز چش
ــت و  ــدت موضوعي دارند و هيچ بيتي بيرون از دايرة  غزل نيس وح
ــف موضوع  ــي نامربوط مي نمايد، كليد رمز و كش ــر بيتي در غزل اگ
ــان و خوانندگان  ــت. براي آگاهي ايش غزل در همان بيت نهاده اس
ــل مي كنم و چكيدة  ــزل را در اينجا نق ــرية ماه، همة غ محترم نش
موضوع غزل را شرح مي دهم و اميدوارم خواندن غزل خواجه، براي 
ــد. خواجه در غزل 137، كه قطعاً از خود  خوانندگانش ملال آور نباش

اوست، مي فرمايد:
1. چه مستي ست ندانم كه ره1 به ما آورد؟

كه بود ساقي و اين باده از كجا آورد؟
پاورقـي: 1. در ديوان هاي چاپي خواجه، مصحّحان به موضوع 
ــته، «ره» را به «او» بدل  ــرده و معني بيت را ندانس ــزل توجه نك غ
ــگاه، 1379ش، ص 694 تعليقات، به  ــظ /ن ــد (ر.ك: غزليات حاف كرده  ان

تصحيح استدلالي بهروز ثروتيان)
2. چه راه مي زند اين مُطرب مقام شناس

كه در ميان غزل قولي آشنا آورد
3. تو نيز باده به چنگ آر و راه صحرا گير

كه مرغ نغمه سرا ساز خوش نوا آورد
4. رسيدن گل و نسرين به خير و خوبي باد

بنفشه شاد و كش آمد، سمن صفا آورد
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5. صبا به خوش خبري هدهد سليمان است
كه مژدة طرب از گلشن سبا آورد

6. دلا چو غنچه شكايت ز كار بسته مكن
كه باد صبح نسيم گره گشا آورد

7. علاج ضعف دل ما كرشمة ساقي ست
برآر سر، كه طبيب آمد و دوا آورد

8. مريد پير مغانم، ز من مرنج اي شيخ
چرا كه وعده تو كردي و او به جا آورد

9. به تنگ چشمي آن ترك لشكري نازم
كه حمله بر من درويش يك قبا آورد

10. فلك غلامي حافظ كنون به طوع كند
كه التجا به در دولت شما آورد

موضوع اين غزل هنرمندانه، تهنيت و خيرمقدم به پير مغان (پير 
ــت وي از حج تمتّع  ــت (بيت 8) كه خبر بازگش ــتگير) خواجه اس دس

(حمله ـ بيت 9) را صبا از «يمن»، يعني «گلشن سبا» آورده است.
ــتن به زيارت حج، مردم هر ولايت  بايد بدانيم كه براي احرام بس
ــته اند و مردم شيراز و اهل  و مملكتي ميقات يا جايگاهي خاص داش
ــه حافظ در غزل  ــته اند، كه خواج ــن» احرام مي بس ــارس، از «يم ف
ــا» نام مي برد  ــاره كرده  و از «خِط ــه اين موضوع اش ــري نيز ب ديگ
ــت در ارتفاعات «سرادقات» يمن، و ظاهراً همين  كه نام محليّ اس

مسافرِ شاعر از راه خِطا به زيارت رفته و خواجه گفته است:
آن ترك پري چهره كه دوش از برِ ما رفت

ــرح غزل 79 / نگاه  ــا چه خطا ديد كه از راهِ  خِطا رفت؟ (ر.ك: ش آي
1387 ش).

ــاعر از حال درون  ــخنان موزوني گفته مي شود كه ش غزل به س
ــادي هاي خود، به زبان بيان  خويش خبر مي دهد و دربارة غم ها و ش

(استعاره و مجاز و تشبيه و كنايه و ...) داد سخن مي دهد.
ــروده هاي  ــيراز بايد گفت: هيچ غزلي در ميان س دربارة  خواجة  ش
خود حافظ نيست كه موضوع نداشته باشد1 و شايد بيان يك موضوع 
ــي به زبان شعر، دشوارترين كار هنري بوده باشد؛  اجتماعي يا سياس
چنان كه اگر همين غزل زيبا و شعر هنرمندانه را به نثر بدل كنيم و 
معني مقصود شاعر را به ترتيب بنويسيم، مي بينيم خبري ساده است 
كه به شكلي هنرمندانه و حيرت  انگيز در پردة شعر تصوير شده است:

پاورقي 2. ر.ك: سروده هاي بي گمان حافظ، 1386ش/ اميركبير 
(مقدمه و متن)

ــت كه خبر مربوط به  ــي اس ــتي و خوش 1. نمي دانم اين چه مس
ــتي نيز نمي دانم چه كسي بود و  ــاقي اين مس «راه» به ما آورد و س
ــرخوش كننده را از كجا آورد و به ما داد! يعني از شنيدن  اين بادة س

خبري خوش دربارة راه، مست و سرخوش شده ام.
ــناس چه آهنگي مي زند كه در ميان غزل،  2. اين مطرب مقام ش

گفتار آشنا  آورده است [يا مي آورد]؟
نكته ـ اين مطرب مقام شناس، خود خواجه است كه در ميان غزل 

و در بيت پنجم آن، قول و گفتار آشنا را آورده و گفته است:
صبا به خوش خبري هدهد سليمان است

كه مژدة طرب از گلشن سبا آورد
ــد كه «گلشن سبا»، ولايت «يمن» است، كه  پيشاپيش گفته ش
ــليمان، با خوش خبري مژدة طرب آورده است.  صبا، مانند هدهد س
ــز در غزل هاي حافظ معني كناية  ــليمان ني ناگفته نماند كه ملك س

شهر شيراز را دارد.
ــعر حافظ [و يا اي خواجه] راه  ــنوندة ش 3. تو نيز اي خواننده و ش

صحرا بگير و به استقبال بشتاب كه....
يادداشـت ـ ظاهراً در اين بيت اشاره اي به زمان حادثه و رسيدن 
ــت ماه شيراز به ما  فصل بهار را دارد و مي گويد اين خبر در ارديبهش

رسيده است.
ــرخ و زرد و سمن و بنفشه، همه بر  ــت و گل س 4. فصل بهار اس

گل نشسته  اند.
ــيوة  سخن خواجه در غزل هاي ديگر، ظاهراً  نكته ـ با توجه به ش
ــاره اي به افراد خانواده و همراهان اين مسافر بزرگوار دارد. چنان  اش
كه هنگام ورود تيمور لنگ به شيراز، پس از قتل عام مردم اصفهان 

مي گويد:
رسم بدعهدي ايام چو ديد ابر بهار

گريه اش بر سمن و سنبل و نسرين آمد
6 و 5 – هر دو بيت با غزل وحدت معنوي تنگاتنگ دارد، و ليكن 

حكايت حال دل شاعر است.
ــكايت مكن، كه خبر خوش رسيد و پير  ــته ش اي دل، از كار بس
ــتگير تو مي آيد و گره از كار بسته مي گشايد، و كرشمة ساقي يا  دس
ــت، علاج ناتواني دل ماست. حافظ، سر بر آور كه طبيب آمد و  دوس

دوا آورد؛ يعني آن كسي را كه آرزو مي كردي، اكنون مي آيد.
ــيخ  ــتگير خودم ارادت مي ورزم كه ش ــه پير مغان و پير دس 7. ب
ــت و پير من رفت؛  ــهر وعده كرده بود به زيارت حج برود، نتوانس ش
ــيخ شهر در حق من و يا حتي مردم شيراز وعده اي داده بود،  و يا ش

نتوانست و پير دستگير من به جاي آورد.
ــاره  ــر مغان»، به كنايه اي زيبا اش ــا كاربرد تركيبِ «پي نكتـه ـ ب

مي كند كه چه كسي از اين راه يمن مي آيد.
ــود تا هر خواننده اي بداند كه در اين  ــرح داده مي ش 8. ناگزير ش
ــق به مذكّر» جايي ندارد و طرح چنين  ــخن گفتن از «عش بيت، س

مطلبي، كاملاً خطا و بي ربط است.
9. اكنون فلك با نهايت اطاعت، غلامي حافظ را برعهده مي گيرد 
ــت، كه شاعر به در دولت سراي شما و يا آستان  و در زير فرمان اوس

سعادت و نيك بختي شما پناه آورده است.
و اما بيت هشتم:

به تنگ چشمي آن ترك لشكري نازم
كه حمله بر من درويش يك قبا آورد

ــب  چهار كلمه و تركيب دو معنايي، در اين بيت ايجاد ايهام تناس
ــه اي چنگ مي زند.  ــه هنرنمايي رندان ــد و خواجه ب ــاد مي كن و تض
«تنگ چشمي» با «ترك لشكري» ايهام تناسب دارد و تنگ چشمي 
ــمِ تنگ  تركان مغول و تاتار، در اين بيت نقشي ندارد.  در معنيِ چش
«حمله» نيز با «ترك لشكري» ايهام تضاد دارد و به معني هجوم و 
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ــت. «درويش» و «يك قبا» نيز خالي از اين ايهام  يورش جنگي نيس
تناسب نيست. توضيح اينكه:

ــمي» داراي دو معني است: 1. تنگ چشم بودن، مانند  «تنگ چش
مردم چين و تركستان و مخصوصاً اقوام مغول و تاتار در شيراز قرن 
ــمي: حفظ و حراست همه جانبة چيزي تا حدي  هشتم؛ 2. تنگ چش

كه دست كسي به آن نرسد.
ً  در اين معني خواجة  شيراز نظري به ابيات نظامي گنجه اي  ظاهرا

داشته است1.
ــي، در كنگرة   ــارة تأثر حافظ از نظام ــه اي مفصّل درب ــده   مقال 3. نگارن

بين المللي حافظ در شيراز تقديم داشته است. 1370 شمسي.
نظامي گنجه اي در هفت پيكر (اميركبير ـ 1387 ش) مي گويد:

تنگ چشمان معني ام هستند
كه رخ از چشمِ تنگ بربستند (بند 41، بيت 53)

گفت كاي تنگ چشم تاتاري
صيد ما را به چشم درنآري (بند 27، بيت 35)

مخصوصاً:
تنگ چشمي ز تنگ چشمي دور

همه سروي ز خاك و او از نور (بند 32، بيت 226)
ــپاهي است، 2.  ــكري»: 1. ترك از نژاد معروف، كه س «ترك لش

زيباروي لشكري. (اين معني در اين غزل و در اين بيت جايي ندارد؛ 
و ليكن با ايهام و گمان  انگيزي نمي توان مخالفت كرد).

ــورش جنگي، به هيچ  وجه  ــه»: حمله در معني هجوم و ي «حمل
ــب عقلي به خاطر  ــت نمي آيد و هيچ موجود صاح ــن بيت راس در اي
«حمله  آوردن به وي»، به تنگ چشمي هجوم آورنده افتخار نمي كند 
ــد كه «حمله»  ــن مطلب را مي فهم ــان صاحب دركي اي ــر انس و ه
ــاً در اين غزل كه خبر خوشِ آمدنِ كاروان  نازش ندارد؛ مخصوص
ــاعر جايي ندارد. ناگزير به  ــت، حمله به ش ــيده اس از يمن رس
ــه در لغتنامه، ذيل تركيب  ــي اين واژه توجه مي كنيم ك معان
ــد: «در تداول، حمل دار و حمله دار،  «حمل دار» مي نويس
ــه كاروان حج، كه گروهي را به  رئيس كاروان، خاص
ــك و اعمال  حج برََد و به راهنمايي او حاجيان مناس

حج و عمره انجام دهند.»
ــل در معاني كلمة «حمله» در لغت عرب،  با تأم
ــود كه حمله به معني يورش جنگي، در  معلوم مي ش
ــت و با قيد كلمة «حرب»،  ــة هفتم قرار گرفته اس مرتب
ــد و به هيچ  وجه اين  ــي جنگ، معنيِ يورش را مي ده يعن
معني در اين بيت از اين غزل نقشي ندارد و برعكس، «حمله» 
در معني «كاروان حج تمتّع»، كليد رمزي براي كشف موضوع 
ــت و خواجه ضمنِ اظهار خوش دلي از خبر بازگشت پير  غزل اس
ــر خود وظيفه  ــج و از ولايت يمن، ب ــش از زيارت ح ــتگير خوي دس
ــپاس گزاري بكند و به زبان  ــالار قافله نيز س مي داند كه از كاروان س
شعر آراسته به هنر مي گويد: «به حفظ و نگه داري آن ترك لشكري 
ــج را بر من درويش يك قبا، يعني نزد  ــار مي كنم كه كاروان ح افتخ

من و به شيراز، آورد.»
ــي ضدّ دارد: 1.  ــه «درويش يك قبا» نيز دو معن ــه نماند ك ناگفت
ــت و خلعت شاهانه است، 2. درويش  ــي كه قباي او يك اس درويش

فقيري كه يك  قبا بيشتر ندارد.
تمام شعر، توضيح بيت و غزل از سوي شارح غزليات حافظ (نگاه 

1386 ش/ پويندگان دانشگاه 1380 ش).
ــد: «به نظر  ــن معني و نقد بيت مي نويس ــاي رضايي در ردّ اي آق
ــده نامربوط مي نمايد و ترك لشكري اشاره اي  ــرح يادش نگارنده، ش
مستقيم به معشوق مذكّر دارد؛ امري كه در ديوان حافظ منحصر به 

همين بيت نيست.
* گر آن شيرين پسر خونم بريزد
دلا چون شير مادر كن حلالش

* به هواي لب شيرين پسران چند كني
جوهر روح به ياقوت مذاب آلوده؟

* دل بدان رود گرامي چه كنم گر ندهم؟
مادر دهر ندارد پسري بهتر ازين

* پدر تجربه آخر تويي اي دل، ز چه روي
طمع مهر و وفا زين پسران مي داري؟

* چند به ناز پرورم مهر بتان سنگ دل؟
ياد پدر نمي كنند اين پسران ناخلف

ايهام اين از خال نيز «يكقبا» و «درويش» ت. نيس جنگ يورش

زيباروي لشكري. (اين معني
و ليكن با ايهام و گمان  انگيز
ــه»: حمله در معني «حمل
ــت نمي آيد ــن بيت راس در اي
«حمله  آوردن به وي»، به تن
ــان صاحب دركي ــر انس و ه
ــاً در نازش ندارد؛ مخصوص
ــت، ــيده اس از يمن رس
ــي اين واژه توج معان
«حمل دار» مي نو
ررئرئيسيس كاروان
وو به د د ححجج ببرَرََ
و و ععممرهه حجحجحجحجحج
ــلـل ـم ببا اا تأتأ
ــ معللوم مي ش
ــة هفتم قر مرتب
ــي جنگ، معنيِ يعن
معني در اين بيت از اين
در معني «كاروان حج ت
ــت و خواجه ضم غزل اس
ــش از زيارت ــتگير خوي دس
ــالار مي داند كه از كاروان س
شعر آراسته به هنر مي گويد:
ــار مي كنم كه كاروان ح افتخ

من و به شيراز، آورد.»
ويش «د ه ك اند ن ه ناگفت
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و آقاي رضايي در ادامة سخن مي گويند:
ــوق مذكّر در ديوان حافظ چه مي كند و نمايانگر كدام  اينكه معش
ــت، «اين زمان بگذار تا وقت دگر»؛ اما آنچه روشن  لطيفة  غيبي اس
ــده از حافظ، به صراحت از معشوق مذكّر  ــت، در بيت هاي يادش اس
ــكري» اشاره به  ــت و در بيت مذكور نيز «ترك لش ــخن رفته اس س
تركان زيبارويي دارد كه از سدة  چهارم و پنجم به ايران روي نهادند؛ 
به عنوان نمونه، فرّخي سيستاني ـ كه ترديدي در ميل او به معشوق 
ــت و «مغازله با امردان و نوغلامان در روزگار فرّخي و در  مذكّر نيس
ــايع تر از آن بود كه انعكاسش در شعر شاعراني  ــتگاه غزنوي، ش دس
چون فرّخي ماية قبح و زشتي باشد» (امامي، 1377: 79) ـ صراحتاً از 

معشوق مذكّر به ترك لشكري ياد كرده است:
لشكر برفت و آن بت لشكرشكن برفت

هرگز مباد كس كه دهد دل به لشكري (همان: 182)
ــي. اما پيش از هر مطلبي لازم  ــد نظر و ردّية آقاي رضاي تمام ش
ــيدم، در  ــانم كه من هرچه كوش مي دانم به اطلاع ناقد محترم برس
ــه اي كه به تعرّض  ــكري» ديدم و نه كلم ــت اخير نه «ترك لش بي
معني «ترك» يا «ترك لشكري» بدهد. حال شعر فرّخي چه ربطي 
ــت. وقتي كه معلمّ ادبيات و  ــه حافظ دارد، خود مطلب ديگري اس ب
شايد هم متخصّص رشته اي ديگر، در نشريه اي عمومي مي نويسد: 

«صراحتاً از ترك لشكري ياد كرده است:
لشكر برفت و آن بت لشكرشكن برفت
هرگز مباد كس كه دهد دل به لشكري

ــتي در كلاس درس، ابيات را چگونه تعبير و تفسير مي كند؟  راس
ــكن» را به معني «ترك لشكري» گرفته است، يا  آيا «بت لشكرش
ــت. احتمال دارد در نقل بيت  ــكر و لشكري را؟ هيچ معلوم نيس لش
ــتباه و خطا كرده اند؛ چنان كه در نقد و ردّ همة   ــاهدِ مورد نظر اش ش
ــپرده اند. اما بايد بدانيم كه سرماية  واقعي و ماندگار  ابيات راه خطا س
ما، تنها لغت و معادن طلا و نقره و يا زمين هاي پُربركت كشاورزي 
ما نيست؛ بلكه سرماية  ماندگار و افتخار ما، حافظ و سعدي و نظامي 
و عراقي و خواجو و صدها شاعر و نويسنده و محقّق ديگر است كه 
ــش بزرگ و اصلي از فرهنگ ما را پديد آورده اند و اگر آنان را از  بخ

دست بدهيم، چيزي نداريم. 
چهل سال پيش، از جامعه شناسي آمريكايي مي خواندم كه نوشته 
ــوذ در فرهنگ و امحاء آن ملتّ  ــود براي اضمحلال يك ملتّ، نف ب
ــت؛ ملتّ ها را نمي  توان با توپ و تانك از ميان برد. و من  كافي اس

خود نيز بر آن باور هستم.
ــوق مذكّر» و اين معني كه ايشان منظور داشته  اند،  تركيب «معش
ــه با امردان و  ــت؛ بلكه با توجه به جملة «مغازل ــت نيس مطلقاً درس
ــوق مذكّر» يا «عشق به مذكّر»  ــان از «معش نوغلامان»، نظر ايش
ــت،  ــر اس ــق ورزيدن به جوانان و نوجوانان پس ــي و عش غلامبارگ
ــته  اند: فرّخي و به  ــت بايد گفت به كنايه اي صريح نوش ــه در نهاي ك
ــيراز، حافظ عارف، نيز به بيماري، عشق  ــي از فرّخي، خواجة ش تأسّ
ــم ــناختي، بيماري هموسكسوآليس ــه مذكّر، يا به اصطلاح روان ش ب

ــه از معني ابيات  ــار بوده اند؛ بي آنك (Homo-sexualism) گرفت

خواجه كوچك ترين اطلاعي داشته باشند.
از اينكه دربارة  فرّخي مي نويسند «كه تريدي در ميل او به معشوق 
مذكّر نيست»، من با دقت و حوصلة  تمام، پسيكانالير زيگموند فرويد 
ــه تحقيق و علم و  ــد با آن هم ــده ام. فروي (1929-1856م) را خوان
ــرده و به اين  ــي نام نب ــت، هرگز دربارة معاصران خود از كس عظم
صراحت نگفته است «ترديدي در ميل او به معشوق مذكّر نيست». 
ــت كه  ــكار اس ــواهد آقاي رضايي، كاملاً آش با توجه به مثال ها و ش
ــعار خواجه مي گشته اند؛  ــان در پيِ كلمة «پسر» در فهرست اش ايش
ــت مي كردند كه  ــاهد، بيتي را يادداش وگرنه، در كنار آخرين بيت ش

ايهام سازتر و گمان  انگيزتر از بيت منظور نظر ايشان است:
من به خيال زاهدي، گوشه نشين و طرفه آنك
مُغبچه اي ز هر طرف مي زندم به چنگ و دف

ــود توضيحات  ــد محترم معلوم مي ش ــته هاي ناق با دقت در نوش
ــد؛ وگرنه،  ــات را نخوانده ان ــرح ابي ــوط به موضوع غزل ها و ش مرب
ــاهد مثال بر  ــز و نغز و عارفانه را به عنوان ش ــان ابيات پُرمغ آن چن
ــمان آوازه و حافظ قرآن  ــق به مذكّر، دربارة شاعري آس بيماري عش

عرضه نمي كردند.
ــان به شرح و توضيح ناگزير هستم؛  از همين پايان اظهارنظر ايش

اگرچه مطلب دراز و ملال آور بوده باشد:
ــان را  ــر، معني مقصود ايش ــق به مذكّ ــوق مذكّر و عش 1. معش
ــاند؛ وگرنه، عشق به مذكّر از ويژگي هاي ادبيات ايران زمين  نمي رس
ــتند و رابعة  ــة اولياء و انبياي ما مذكّر هس ــت؛ به دليل آنكه هم اس

عدويه نيز كه زني است، از عرفاست و از اوليا نيست.
ــته  ــي، قطعاً و حتماً بايد بداند كه دو رش معلمّ ادبيات زبان فارس
ــي اختصاص دارد،  از ادبيات منظوم، در جهان به ايران و زبان فارس
ــايگان ايران  اگرچه جهان عرب و حتي ادبيات هند و تركيه و همس
ــتند، و آن، ادبيات و اشعار عارفانه  ــته بي بهره نيس نيز از اين دو رش
ــورايي مشخص است كه ناظر بر  ــعر عاشورايي است. شعر عاش و ش
ــت و موضوع آن، همة مردان و جوانمردان هستند؛ و  واقعة كربلاس
ــاس غزل هاي عاشقانه است، كه همه در  اما ادبيات عارفانة ما بر اس

عشق مردان و پيران دستگير عالم عرفان سروده شده است:
* اي پادشه خوبان، داد از غم تنهايي

دل بي تو به جان آمد، وقت است كه بازآيي
* گفتم اي سلطان خوبان، رحم كن بر اين غريب

گفت در دنبال دل ره گم كند مسكين غريب
ــن بدانند اين  ــه و كتابي لازم دارد؛ وليك ــرح اين مطلب، مقال ش
عشق در آغاز از ولايت علي و اعتقاد به امام زمان ـ عجل  االله تعالي 
ــمه مي گيرد كه اتكاء بر نصّ صريح قرآن  ــريف ـ سرچش فرجه  الش
ــئلوا اهل  الذّكر إن كنتم  ــر  االله تطمئنّ القلوب * فاس دارد: «الاَ بذك

لا تعلمون...».
ــطامي ها و حسن بصري ها و همة  اولياء، دست در دامن  بايزيد بس
ــته اند و اين باغ سرسبز به حمايت و  علي و اولاد اطهار (ع) وي داش
ــتم در ايران ايجاد شده است. همين كافي  عنايت حضرت امام هش
ــوق مذكّر» در ادبيات جهان سابقه ندارد و اختصاص  است و «معش
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ــيراز است كه با اين همه  ــراي ش به ايران دارد، و اين حافظ، غزل س
هنر و زيبايي، آن معشوق مذكّر را وصف مي كند:

زلف آشفته و خوي كرده و خندان لب و مست 
پيرهن چاك و غزل خوان و صراحي در دست
نرگسش عربده جوي و لبش افسوس كنان
نيم شب دوش به بالين من آمد، بنشست
سر فرا گوش من آورد و به آواز حزين

گفت كاي عاشق ديرينة  من، خوابت هست؟
عارفي را كه چنين ساغر شبگير دهند

كافر عشق بود، گر نبود باده پرست
هر كس زبان فارسي بداند و اندكي از مقدّمات ادبيات بخواند، به 
ــاني مي فهمد كه خواجة شيراز مشغول ذكر دل بوده و در خلوت  آس
ــيدن ساغر شبگير) او را  ــبانه و در حال يارب يارب گفتن ها (نوش ش
خواب مي گيرد و پير دستگير خواجه، در عالم شهودِ سالك، در برابر 
ديدگانش ظاهر مي شود و مي گويد: «اي عاشق ديرينة من، مخواب؛ 
كافر عشق مي شوي». اگر كسي اين معني را از اين غزل درنيابد، به 

شرح غزل 42 مراجعه مي كند (جلد اول، ص 164).
بنابراين كاربرد «معشوق مذكّر» به جاي «امرد مخنّث»، و «عشق 
به مذكّر» به جاي بيماري هموسكسوآليسم يا همجنس بازي، پوشال 
و پوشاكي عوضي است و اين قبا به آن قامت نارسا راست نمي آيد.
ــوق مذكّر به  ــته اند به صراحت از معش 2. اما بيت فرخي كه نوش

«ترك لشكري» ياد كرده است:
لشكر برفت و آن بت لشكرشكن برفت
هرگز مباد كس كه دهد دل به لشكري

ــكري خبري  ــاً توجه دارند كه در اين بيت اصلاً از ترك لش قطع
ــكر رفت و آن بت لشكرشكن، يعني  ــاعر مي گويد: لش ــت و ش نيس
سلطان محمود غزنوي، نيز با آن لشكر رفت؛ سلطاني كه مانند بت 
ــتش مي شود و لشكرها را مي شكند. خدايا هرگز چنان مباد كه  پرس
ــكري دل بدهد؛ يعني من به اين بت  لشكرشكن كه  ــي به لش كس
ــار آمدم. در توضيح  ــت، دل دادم و اين چنين گرفت ــپاهي اس خود س
ــلطان محمود در يكي از جنگ ها و سفر هند  مطلب بايد گفت كه س
ــفر نداد.  ــن فرّخي را از همراهي خود محروم كرد و اجازة س از غزني
دربارة اين محروميت از همراهي سلطان، قصيده هاي بسيار زيبايي 
از فرّخي سيستاني بر جاي مانده است كه آشكارا صداي ناله و گريه 
ــاد اخلاقي دربار غزنوي و  ــود. در هر حال، فس ــنيده مي ش از آنها ش
ــي به حافظ قرن  ــتاني، هيچ ربط ــا خوش گذراني هاي فرّخي سيس ي
هشتم در شيراز ندارد و ساحت عالم معرفت از اين  گونه پليدي ها و 

بيماري هاي رواني پاك است. 
اما شواهد آقاي رضايي براي اثبات بيماري حافظ شيرازي! راستي 
ناقد محترم شرح اين ابيات و توضيح كامل و جامع غزل هاي مربوط 
ــدّت علاقه به اثبات  به اين ابيات را نخوانده  اند؟ و يا خوانده اند و ش
ــت؟ چه  ــده اس ــظ، مانع فهم و درك مطلب ش ــازي حاف همجنس ب

مي توان كرد؟
ــح آنها با ذكر  ــرح و توضي ــاهد آورده اند كه ش ــان 5 بيت ش ايش

ــت كه  موضوع غزل هاي مربوط و معاني ابيات آنها، خود دفتري اس
صفحات نشرية كتاب ماه كفايت نمي كند؛ ناگزير بايد گفت به شرح 

غزليات مراجعه فرماييد.
1. گر آن شيرين پسر خونم بريزد
دلا چون شير مادر كن حلالش

اين بيت در مرتبة هفتم از غزل 265 قرار گرفته است، كه 9 بيت 
به مطلع زير است:

خوشا شيراز و وضع بي مثالش
خداوندا نگه دار از زوالش

شرح غزل در صفحات 2590-2582 آمده و 8 صفحه است.
موضوع غزل: بيعت نامه و وصف شهر زيباي شيراز است كه ظاهراً 
به مناسبت دوري و سفر دوست محبوب خود و دعوت وي به شيراز 
ــت و از كمالات مردم نيكوخصال شيراز سخن مي گويد  ــروده اس س
كه فيض جبرئيل با ايشان است و همه اهل وحي و الهام هستند. در 
بخش سوم، شاعر به اصل موضوع سخن خود مي پردازد كه آن، خط 
ــتن است نسبت به پير دستگير جواني كه خرقه پوشيده و  بيعت نوش
بر مسند پير راحل تكيه زده است. خواجه در اين غزل با رندانه ترين 
كنايات زيبا، فرمان سر و جان خويش را بدو مي سپارد و دامن سخن 
ــكر»، آن چنان مي آرايد  را با ظرافت برمي چيند و به طراز زرين «شُ
ــت دقت نكند، نمي فهمد  ــنوندة  بيت از روي لطف و عناي كه اگر ش

شاعر چه مي گويد و سخن وي چگونه است!
گر آن شيرين پسر خونم بريزد

دلا چون شير مادر كن حلالش
كه نام قند مصري برد آنجا
كه شيرينان ندادند انفعالش

چرا حافظ چو مي ترسيدي از هجر
نكردي شُكر ايام وصالش؟

ــا از كلمة  «هجر»، بلكه از مخاطبة صبا در بيت پنجم نيز  نه  تنه
كاملاً روشن است كه حافظ اين بيعت نامه را به دوردست ها فرستاده 
ــنگول چه خبر داري؟ ـ حالش  ــت ش ــت: صبا از آن لولي سرمس اس

چگونه است؟
صبا ز آن لولي شنگول سرمست

چه داري آگهي؟ چون است حالش؟
ــر غزل  ــن غزل از نظر موضوع بيعت با نازنين پس يادداشـت ـ اي
شمارة 31 قياس شدني است و براي شرح يك موضوع و يك مطلب 
گفته و در هر دو از آب ركني و نسيم شيراز سخن مي گويد. در غزل 

صفحة  2584 (ج دوم) مي گويد:
ز ركن آباد ما صد لوَحش االله

كه عمر خضر مي بخشد زلالش
ميان جعفرآباد و مصلاّ

عبيرآميز مي آيد شمالش
و در غزل شمارة 31 مي نويسد:

باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است؟
شمشاد خانه پرور من از كه كمتر است؟
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اي نازنين پسر، تو چه مذهب گرفته اي
كه ت خون ما حلال تر از شير مادر است؟
شيراز و آب ركني و اين باد خوش نسيم

عيبش مكن، كه خال رخ هفت كشور است
فرق است از آب خضر كه ظلمات جاي اوست

تا آب ما كه منبعش االله اكبر است
ما آبروي فقر و قناعت نمي بريم

با پادشه بگوي كه روزي مقدّر است
حقيقت اين است اگر عزيزي معني اين بيت اخير و وزن و سنگ 
ــاعر  ــتم بفهمد، غزلي را كه ش آن را در دوران خودكامگي قرن هش
ــروده و آبروي فقر و قناعت خويش را در برابر پادشاه زمان  عارف س
ــي نمي آلايد و ابيات غزل  ــت، هرگز به بيماري جنس حفظ كرده اس
ــا دقت در كنار هم مي چيند و صميمانه درك مي كند كه خواجة  را ب

شيراز و غزل سراي فارسي زبان چه مي گويد:
در راه ما شكسته دلي مي خرند و بس
بازار خودفروشي از آن راه ديگر است

ــت مورد بحث  ــت. اما در بي ــتني اس ــر دو غزل با آب زر نوش ه
مي گويد:

گر آن شيرين پسر خونم بريزد
دلا چون شير مادر كن حلالش

ــر، آن شيرين پسر: آن جوان شيرين و دوست داشتني. به رمز:  پس
پير جوان سال محبوب. اصطلاح علم فتوّت است ← 3/181.

يادداشت ـ ناگزير غزل مربوط به توضيح اين اصطلاح را پيش تر 
از ابيات ديگر ضبط مي كنيم.

ــا ذكر نكته و تعبير  ــرح بيت در صفحات 2588، به تفصيل، ب ش
ــته كننده است؛ ذكر  ــخن به درازا مي كشد و خس ــت، كه س آمده اس

معني كفايت مي كند:
ــير  ــر خون مرا بريزد، اي دل، چون ش معني: «اگر آن شيرين پس
مادر حلالش باد». بالكنايه: «من با آن جوان محبوب و پير دستگير 
جوان و جانشين پير پيشين بيعت مي كنم و خون من بر او حلال باد.
توضيح ـ اين معني از وحدت معنوي ابيات غزل به دست مي آيد 
ــه مجموع غزليات  ــة حاليه با توجه ب ــتنباط معني؛ قرين و قرينة اس
سروده هاي بي گمان خود حافظ و باورها و گفته ها و مخصوصاً حافظ 

بودن اوست كه حافظ قرآن كريم است.
و اما معني بيت مذكور در غزل 31 كه مي فرمايد:

اي نازنين پسر، تو چه مذهب گرفته  اي
كه ت خون ما حلال تر از شير مادر است؟

سخن خواجه در هر دو غزل و در هر دو بيت، يكي است؛ و ليكن 
ــير مادر» را در  ــت، كه در هر دو بيت، «ش هنر خواجه حيرت آور اس

حلال بودن، مشبّه بٌه قرار داده است.
ــوع اين غزل (ش 31) در صفحات  ــرح ابيات و توضيح موض ش
431-418 جلد اوّل، يعني 13 صفحه، نوشته شده است و در ذكر 

معني بيت آمده است:
معني: اي جوانِ با فخر و ناز! تو صاحب كدام طريقت و مذهب 

هستي كه خون ما براي تو از شير مادر حلال تر است؟ بالكنايه: اي 
جوان با فخر و افتخار! ما به خاطر مكتب و مذهب طريقتي تو، خون 

خود را ـ بر اطلاق ـ به تو حلال مي كنيم.
ــت، كه  ــاعر از ضمير «ما» بهره برده اس دقت ـ در اين بيت، ش
ــد «پسر»،  دلالت بر همة  رفيقان مكتبي وي دارد. اما اينكه گفته ش

اصطلاح علم فتوّت است.
ــاهد  آقاي رضايي در اثبات نظر خود، بيت زير را نيز به عنوان ش

مثال ذكر كرده اند:
چند به ناز پرورم مهر بتُان سنگ دل؟
ياد پدر نمي كنند اين پسران ناخلف

ــت كه موضوع آن،  ــوم غزلي قرار گرفته اس اين بيت در مرتبة س
ــت. شرح اين غزل  ــلام ـ و اولاد اوس مدح حضرت علي ـ عليه   الس
ــت  ــرح غزليات آمده اس ــوم از ش در صفحات 2703-2688 جلد س
ــت. غزلي است  ــگاه/ 1380) كه جمعاً 15 صفحه اس (پويندگان دانش
ــويم  ــي ـ اجتماعي كه به صنعت تس رازناك و در عين حال، سياس
ــيار دشوار  ــت؛ يعني غزل را در قافية غريب و بس ــده اس ــته ش آراس
ــروده است تا بتواند در مقطع غزل،  َـ ف» س حرف «فا»، با حدود «
تركيب كنايي «شحنة نجف» را در قافيه قرار بدهد، و اين راز ظاهراً 
ــت كه طرفداران  ــتم بوده اس به خاطر تعصّبات مذهبي در قرن هش

علي(ع) به رافضي و قرمطي  بودن متهم مي شده اند.
ــدح علي و اولاد  ــي، بايد گفت غزل م ــرح و توضيح بي  هيچ ش
ــي ناظر به بيماري  ــت تا خواجه حافظ بيت ــق بازي نيس او، جاي عش
ــرايد. ظاهراً ناقد محترم  ــق به امردان و غلامان بس ــي و عش جنس
ــر» در بيتي گفته شود، قطعاً دليل  چنان مي پندارند كه اگر لفظ «پس
ــوق مذكّر» نام  ــان به خطا «معش ــت، كه ايش اين  گونه بيماري اس
نهاده اند. «پدر و پسر» اصطلاح علم فتوّت است و در دايرة المعارف 
نفايس الفنون و در نهايت در فرهنگ نفايس  الفنون (1352/ دانشگاه 
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(1352/ دانشگاه نفايس  الفنون نفايس الفنون و در نهايت در فرهنگ
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ــوّت آمده و به صورت زير  ــز، ثروتيان)، ذيل اصطلاحات علم فت تبري
ضبط شده است:

ــر، رفيق/ يعني اصطلاح علم فتوّت  «پـدر Pedar [فت]← كبي
ــت. رجوع كنيد ذيل كبير و رفيق. پسر Pesar [فت] ← كبير،  اس

رفيق».
ــات نفايس الفنون ذيل «كبير»  ــگ اصطلاحات و تعريف در فرهن

آمده است كه «اصطلاح علم فتوّت است»:
ــر] از نهر او بوده باشد  ــرب اين [پس «كبير Kabir [فت] آنكه ش
ــت كه خود  ــد؛ و لازم نيس ــطه؛ يعني قدحي از او خورده باش بي واس
مباشر آن شده باشد؛ بلكه شايد به نفس خود داده باشد، و شايد كه 
ــد و او به منزلة پدر است در نسبت ولادت و از  «وكيل» او داده باش
ــارب را «پسر» و اسم «كبير» بر  اين جهت او را «پدر» خوانند و ش
زعيم قول اطلاق كنند و او را شيخ و قايد و عتيد و رأس الحزب نيز 

گويند و عجم او را پيش قدم خوانند».
و در ذيل مي نويسد:

ــوب.  ــد به يك بيت منس «رفيـقRafig  [فت]← دو كس باش
ــند هم «رفقا»  ــوب به يك پدر يا يك جدّ باش جماعتي را كه منس
ــر اطلاق  خوانند و اكنون رفيق ـ در اصطلاح فتيان ـ مطلق بر پس

مي كنند و پدر را صاحب مي خوانند1.
1. فرهنگ اصطلاحات و تعريفات نفايس الفنون، تأليف بهروز ثروتيان / 

انتشارات دانشگاه تبريز 1352 شمسي.
ــوان خواجه حافظ، «رفيق» به معني اهل يك  يادداشـت ـ در دي
ــتگير است. شرح و تفسير اصطلاحات  خانقاه و مريدان يك پير دس
ــحنة نجف»،  «فتوّت» و «فتيان» و «بيت» و «حزب» و حتي «ش
ــده و جاي  ــرح غزليات ضبط ش ــه در صفحة 2692 جلد دوم ش هم
شگفتي است كه ناقد محترم، شرح را در اختيار داشته و براي آن نقد 
ــت و يا خوانده و شوق اثبات  ــته و اين مطالب را نخوانده اس مي نوش

بيماري جنسي دربارة خواجه، او را از قبول مطلب بازداشته است.
براي روشن شدن مطلب و مخصوصاً هنر رمز و كناية خواجة رند 
ــرح مي شود و  ــيراز، ناگزير بيتى از غزل 281 در اينجا ضبط و ش ش
معلوم است كه اهل ادب و علاقه مندان شعر خواجه از خواندن مكرّر 

ابيات حافظ، سير و يا دلگير نمي شوند:
طالع اگر مدد دهد، دانش آورم به كف

گر بكشم، زهي طرب، ور بكُشد، زهي شرف
ــين» در آخر  ــت. ضمير «ش ــه اضمار قبل از ذكر كرده اس خواج
ــود به «شحنة نجف» در پايان غزل،  تركيب «دامنش» ارجاع مي ش
و مي گويد: اگر بخت ياري بكند و دامنش را به دست بياورم و دامن 
ــم و درد دل  ــرم، اگر آن دامن را بگيرم و بكش ــحنة  نجف را بگي ش
ــعادت و خوشي و خوش دلي است و اگر  خويش را بازگويم، زهي س

در اين راه كشته بشوم، شرف مي يابم.
طرف كرم ز كس نبست اين دل پُراميد من
گرچه سخن همي برد قصة  من به هر طرف

ــت، اگرچه شعر  اين دل اميدوار من از هيچ  كس كرامت نديده اس
ــرح حال مرا به همة اطراف جهان مي برد و  من قصة دردمندي و ش

همه مي دانند حافظ در چه وضع سختي زندگي مي كند.
چند به ناز پرورم مهر بتان سنگ دل؟
ياد پدر نمي كنند اين پسران ناخلف

«بتان سنگ دل» داراي دو معني ايهامي است: 1. زنان و دختران 
زيباروي سنگ دل كه پرستش مي شوند، 2. پادشاهان و فرمان روايان 
ــنگ دل كه رحمي در دل ندارند. به قرينة موضوع غزل،  خون ريز س
معني اخير مورد نظر و مقصود خواجه است و در آن ترديدي نيست، 
ــد: معني بيت را وحدت موضوعي غزل تعيين  ــاپيش گفته ش و پيش
ــعر، و اين غزل جاي  مي كند، نه تعبيرات و خيالات واهي خوانندة ش
ــا خواجة رند، اين  ــت؛ ام ــق بازي با آنان نيس دختران و زنان و عش

گمان سازي را به عمد آفريده است. 
معني «پدر و پسر» نوشته شد و لازم است گفته شود كه خواجة 
شيراز در ذكر تركيب «پسران ناخلف»، به قرينة «اين»، به تعريض 
ــاره اي دارد به محمد مبارزالدين و شاه شجاع و همة قوم و قبيلة  اش
ــت، از كبير و قايد و عتيد  ــاد پدر نمي كنند و در نهاي ــر كه ي آل مظف
ــت، يادي نمي كنند و مكتب او را ناديده  ــحنة نجف اس اعظم كه ش

مي گيرند.
و اينكه آنان را «پسران ناخلف» مي نامد، به اين دليل است كه در 
تاريخ ايران مي نويسد: «محمّد مبارزالدين پس از برانداختن حكومت 
شاه شيخ ابواسحاق و نشستن بر اريكة سلطنت فارس، در سال 755 
هجري با فرستادة ابوبكر المعتضد باالله، كه در مصر خود را جانشين 
خلفاي عباسي مي دانست، بيعت كرد و طريقي را كه شيخ ابواسحاق 
ــه پذيرفته بود، قبول نمود و در خطبه  ــو قبل از او در اين مرحل اينج
ــت و علماي عراق (اراك) و فارس  ــكّه نام خليفه را مذكور داش و س
ــاالله در واقع «وكيل»  ــن بيعت آورد». المعتضد ب ــزد را نيز در اي و ي
ــت و اين مطلب از تعريفات  ــتم بوده اس ــحنة نجف در قرن هش ش

نقايس الفنون به دست مي آيد.
ــخن به درازا كشيد و شارح بيشتر از اين توانايي ندارد و معني  س
بيت را عيناً از شرح غزليات نقل مي كند و با ذكر نكته اي به اين بحث 
خاتمه مي دهد و در صورت علاقة خوانندگان محترم و علاقه مندان 
شعر خواجه، آمادة ادامة  بحث و پاسخ گويي به اعتراضات و انتقادات 

عزيزان اهل ادب است. 
معني بيت: «تا كي با فخر و مباهات، مهر و محبت بتان سنگ دل 
ــران ناخلف و بي  ادب و بدگوهر از پدر ياد  را پرورش بدهم؟ اين پس

نمي كنند».
بالكنايه: تا كي زيبارويان زنان و مردان را كه بي مهر و سخت دل 
ــران بي ادب  ــرورش بدهم؟ اين پس ــتايم و پ ــعر بس ــتند، در ش هس
ــن بتُ هاي زمان و  ــاد نمي  كنند؛ و يا اي ــت، از پدر خود ي و بدسرش
ــان خود را از زن و  ــاهان و وزيران و حتي بزرگان را و يا خويش پادش
ــد ـ كه براي خود بتُ كرده ام ـ تا كي بايد مدح بكنم، كه همه  فرزن
ــتي هستند كه از حافظ «پدر خود» يادي  فرزندان بي ادب و بدسرش

نمي كنند.
ــاي ذهني خود را تا كي به  تعبيـر ـ اين بت هاي زبان و يا بت ه

گزافه بستايم؟




